خواب ابریشمی خانه‌ی ما را می‌برد
مرگ، برگِ تنِ سبزِ غزلم را می‌خورد
مادرم چای برای غمِ تنهایی ریخت
پدرم گوشه‌ی ایوانِ پُر از دودش مُرد
آخرش رفت، بباریم بگوییم که نیست
بازی واژه نداریم بگوییم که نیست
اوکه می رفت در اندوه و یک آه بلند
گریه‌ و اشک مرا دید و میگفت بخند،
کودکی؟ حس قشنگیست؟! بگویید به من
روی این شیشه چه سنگیست؟! بگویید به من
پدرم گفت بخند ای گل رعنا اما 
شوق یک خنده چه رنگیست؟! بگویید به من
که پدر رفت اگر خانه‌اش آباد نکرد
دود، سوزاند تنش را ودلش شاد نکرد
آه! یک جمله ی کافیست برای دردم
که بگوییم زمستان شده در من،سردم
نا امیدیست بگوییم نمی‌باری تو 
که فقط خالق مرگی و غم و زاری تو
تو خدای گُلِ مردابی و زیبایی که 
مثل ابریشم در برگ، مرا داری تو
فاطمه رضایی /مرکز جم                                                                                                    
